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گرا در  انسان فطرت يرفتارشناس
	ميكر قرآن دگاهياز د عيگستره توز

  20/10/1393تاريخ تأييد:   5/5/1393 تاريخ دريافت:
  *نيا ويداصغر ها علي  ________________________________________________________________ 

  چكيده
 مـد نظـر   يدر بحـث فطـرت، انسـان واقع ـ    نيبنابرا است؛تغييرناپذير كه باشد  ميانسان  هياول نشيفطرت همان آفر

 ميقـرآن كـر   دگاهي ـانسان است. از د يوجودبعدهاي كند،  نييتواند فطرت را تب مي كه هايي نهياز زم يكي. است
و  ييگرا انسان، لذت يامور فطرترين  مهماز  گريد ي. از سودارد) يو اخرو يمعنو ،يگانه (ماد سهبعدهاي انسان 
تـوان گفـت كـه انسـان      مـي  است، يناشانسان  يوجودبعدهاي انسان از هاي  . از آنجا كه لذتاست ييگرا مطلق
گـرا در مقالـه    خودش است. انسان فطرت يگانه وجود بعدهاي سه دنبال تحقق تمام است كه به يگرا انسان فطرت
  .است گرا يانسان مادبرابر در رو   پيش

در گسـتره   گـرا  فطـرت انسـان   يرفتار اقتصادفراگرد انگيزشي بر  هيشده است كه با تكرو كوشيده   پيشدر مقاله 
به پـنج مرحلـه    عيگستره توز ،كه در مقاله مطرح شده يمطابق منطق گريد ي. از سورديقرار گ يمورد بررس عيتوز
  شده است.طور جداگانه بررسي  و به ميتقس

كـه   يقرآن ـهاي  شده و گزاره يمعرف يزشيبر فراگرد انگ هيتوان با تك مي است كه چگونه نيمقاله ا يپرسش اصل
  ؟كرد ينظر ليرا تحل گرا فطرتفتار انسان آمده است، ر عيتوز بارهدر

  .گرا فطرت ع،يتوز ،يزشيفراگرد انگ ،يرفتارشناس واژگان كليدي:
  JEL: D31, D33, C91, Z12بندي  طبقه

                                              
 .Email: alihadavinia@gmail.com  .يشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و اند ارياستاد *
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  مقدمه

البته ؛ گيرد روزمره انجام ميطور  به دار تحليل رفتارهاي اقتصادي است كه علم اقتصاد عهده
آثار آنها مانند بررسي راه را از اقتصادي رفتارهاي وشد ك مي طور معمول بهاقتصاد متعارف 

ها مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي است كه اقتصاد رفتاري، رفتارها را تحليل  قيمت
جديدي هاي  نتيجهو مراحل آن به  اجزاصدد است با تحليل رفتارها و تشخيص  كرده و در

اري حاصل تركيب دو گستره از علم يعني البته اقتصاد رفت ؛براي اقتصاد دسترسي پيدا كند
شود،  مي نظري دنبالشناسي  روانكه در هايي  ترين بحث مهماست. از شناسي  رواناقتصاد و 

شده است با تركيب كوشيده . در اينجا استمانند نياز، انگيزه  ،رفتار يبررسي و تحليل اجزا
  رسد. نظر بديع مي  اين اجزا، فراگرد انگيزشي معرفي شود كه به

يم اساسي اقتصاد متعارف مورد در مرحله بعد با تكيه بر فراگرد انگيزشي، برخي مفاه
بيني قرار گرفته و ارتباط بين اين مفاهيم تبيين شده است. اين نگاه به مفاهيم اقتصادي باز

  جديد مقاله است. هاي  نكتهموجود نيز از 
كه نقطه شروع اين فراگرد، ايندارد شده اهميت  اي كه در فراگرد انگيزشي معرفي نكته

زيرا از چه سنخي است؟ گفته  پيشاحساس نياز است. اينجا اين پرسش مطرح است كه نياز 
. شوند ميبندي  شوند، سنخ وجودي كه براي انسان در نظر گرفته ميبعدهاي نيازها با توجه به 

شناسي  مبناي انسانرين ت مهمكند.  شناسي، جايگاه خود را باز مي در اينجاست كه مباني انسان
برداشت جديدي از فطرت رو   پيش البته در مقاله ؛فطرت استدر اينجا قرآني قابل طرح 

وجودي سه بعدهاي دهد امور فطري، دوسويه بوده و به لحاظ  شود كه نشان مي مطرح مي
خ سه سنتواند از هر  ها مي بنابراين نيازهاي همه انسان ؛بعد (مادي، معنوي و اخروي) دارند
شناسي قرآني  ، رفتارشناسي اقتصادي مبتني بر مباني انسانباشد. آنچه كه تاكنون مطرح شده

  اما مقاله اين رفتارشناسي را بر موضوع خاص توزيع تطبيق داده است.  ؛است
گيرد و  مي از آنجا كه رفتارهاي اقتصادي در سه گستره مصرف، توليد و توزيع صورت

كريم قرآن هاي  شد. آموزه مينيست، بايد گزينشي  ممكنمقاله  پرداختن به هر سه در يك
سازند.  مي هاي مناسبي دارند كه قابليت تحليل رفتاري از آنها را ممكن پيام ،توزيع رهادرب

صورت  و تحليل رفتاري را بهكرده بندي  روش مقاله بر اين است كه گستره توزيع را مرحله
  كند.هر مرحله مطرح  بارهجداگانه در
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تفسيري كه در گذشته مطرح شده و در مقاله هم به آن اشاره شده هاي  نتيجهبسياري از 
. در شوداست، اكنون قابليت اين را پيدا خواهد كه همراه با يك تحليل رفتارشناسانه مطرح 

دهد، اين است كه  ارائه ميرو   پيشاين صورت، توانمندي جديد روش مطالعاتي كه مقاله 
 برافزون كند.  ني متمركز ميپراكنده گذشته را بر محور و منطق معيهاي  جهنتيو  ها همطالع

  . آماده كندجديدي را هاي  نتيجه تواند در برخي موارد اين، تحليل رفتارشناسانه مي
به نخست صورت سامان يافته كه در قسمت به اين ساختار مقاله علت به همين 

. در قسمت دوم فراگرد استگرد انگيزشي صدد استخراج فرا شناسي پرداخته و در رفتار
هاي استفاده از  . قسمت بعدي روشكندرفتارهاي اقتصادي مطرح درباره  راگفته  پيش

شود. در  گرا معرفي مي سپس انسان فطرت ؛دهد فراگرد انگيزشي را مورد بررسي قرار مي
در  گرا فطرتر انسان رفتادارد؛ اي  گانه پنجهاي  مرحلهاينكه توزيع  گام، با توجه بهواپسين 

  طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. گستره توزيع در پنج مرحله به
  يرفتارشناس

» گرا از ديدگاه قرآن كريم رفتارشناسي اقتصادي انسان مادي«نتيجه رفتارشناسي كه در مقاله 
  فراگرد انگيزش ذيل مطرح شد:صورت  شد بهمطرح ) 1391نيا،  (هادوي
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، شدمطرح گفته  پيشرفتارشناسي اقتصادي در مقاله  بارهكه درهايي  همچنين بررسي
  فراگرد ذيل را سامان داد:

  
  
  
       

  
  
  
  
  
  

 

  

  يزشيبا استفاده از فراگرد انگ يرفتار ليتحل يشناس روش
  : كردري مطرح توان دو روش را براي استفاده از فراگرد انگيزشي در تحليل رفتا مي

پرداخته شود  ها مرحله در اين روش توقع اين است كه به تمام روش تحليل كلي: )الف
  نيز مطرح شود. آنها و نيز روابط بين 

هـاي   مرحلهيا به چند مرحله از ها  مرحلهدر اين روش به يكي از  روش تحليل جزئي: )ب
  گيرد.   مي رفتاري صورت ها تحليلشود و با توجه به آن مي فراگرد انگيزش پرداخته

البته هر يك از دو روش  ؛دنهر دو روش قابليت كافي براي تحليل رفتاري دار
هاي مرتبط با  نگاره روش دوم اين قابليت را دارد كه از تك ،نمونهبه طور  هايي دارد؛ مزيت

لبته در ا ؛كامل قابل استفاده هستندطور  بهكه در تحليل رفتار كند هايي دريافت  رفتار، پيام
ها در فراگرد  نگاره بهتر به تركيب تكهاي  نتيجهيابي به  جهت دستبايد اين روش 

قرآن بيشتر از روش تحليل جزئي استفاده هاي  آيهانگيزشي نيز پرداخته شود. از آنجا كه 
  .داشتاهميت بيشتري خواهد رو   پيشاند، اين روش در تحقيق  كرده
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  گرا انسان فطرت يمعرف
» فعلة«بر وزن » فطرْة«فرهنگ قرآني خاستگاه رفتار انسان، فطرت است. واژه با تكيه بر 

بگوييم: طور مثال اگر  ؛ بهيعني نوع خاصي از نشستن» جلسة«مانند:  ؛دلالت بر نوع دارد
از ماده » فطرة«بنابراين واژه  ؛يعني مثل زيد و به نوع نشستن وي نشستم» جلست جلسة زيد«
سابقه كه از آن به يعني خلقت و آفرينشي بي ؛خاص از آفرينش است ي نوعيامعن به» فطر«

)، 51 :(اسراء» فَطرََكُم«)، 30 :(روم» فطرْتَ«هاي واژهكريم در قرآن  .شودابداع تعبير مي
» فُطُور«)، 56 :(انبياء» فَطرََهنَّ«)، 27 :زخرف /22 :سي /51 :(هود» فَطرَنَي«)، 72 :(طه» فَطرَنَا«

) و 1 :(انفطار» انفَْطرََت«)، 18 :(مزمل» منفَْطرٌ به«)، 30 :روم /79 :(انعام» فَطرََ«)، 3 :ك(مل
كار رفته  ) به11 :يشور /46 :زمر /1 :فاطر /10 :ميابراه /101 :وسفي /14 :(انعام» فَاطر«

  .ي ابداع و آفرينشِ بدون سابقه استامعن است كه همه جا به
ت از سنخ تفاوت تشكيكي و از تفاوت در مراتب وجودي تفاوت طبيعت، غريزه و فطر

بيشتر  . اين واژهاندكه اشياي مادي بر آن آفريده شدهاست سرشتي  ،طبيعت است.ناشي اشياء 
از هايي  كار رود به آن جنبه  جاندارها بهباره رود و اگر دركار مي جان به موجودات بي بارهدر

كار  حيوانات به بارهبيشتر در ،غريزه .شودد اطلاق مينهست ها مشترك جان جانداران كه با بي
شود هاي حيواني موجود در انسان اطلاق ميكار رود به جنبه انسان به بارهرود و اگر در مي

انه از ناحيه خلقت است كه بر آگاه آگاهانه يا نيمهلت تسخيري و غيرو عبارت از نوعي حا
 شود.ي مادي از بدن انسان مربوط ميمحوري يا بقاي نوع استوار است و به عضوخود

رود. هر قدر نقش اختيار در كار مي به يحيواني وهاي فرا ويژگيانسان و درباره  فطرت
توجهي بيشتري شود، به سمت  نگر بي تر و به عقل كلُرنگ هاي انسان كم تعريف ويژگي

واژه فطرت سه  توان گفت يم .)188ص ،1382نيا،  (هادوي شويم تر ميمرتبه طبيعت نزديك
ذاتي حيواني و انساني را شامل  ،اصطلاح عام كه هرگونه گرايش اصيل .1: دارداصطلاح 

اصطلاح اخص كه  .3 .هاي انساني است شامل گرايشفقط اصطلاح خاص كه  .2 .شودمي
جا همان معناي  و دين است. در اين متعال معناي گرايش به خداوند منحصراً به

  .تاساصطلاحي خاص مراد 
وران  انديشهگرايش باعث  كريم بار در قرآن نخستينكارگيري واژه فطرت براي  به

وجود سرشت واحد در انسان شده است. مطابق اين نظريه، انسان  بهباور سوي  اسلامي به
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چون ظرفي خالي و تهي نيست كه هرگونه فرد بخواهد ساخته شود يا تحت تأثير اجتماع 
هايي نهفته است كه  بلكه در وجود انسان نيازها و گرايش ؛قرار گرفته و شكل پيدا كند

ها اگر در شرايطي مساعد قرار  كند و اين نيازها و گرايش زندگي ميبراساس آنها  انسان
و امكانپذير است وسيله خودآگاهي  البته شناسايي امور فطري به ؛شوندگيرند، شكوفا مي

  و مستقيم است.فقط شناخت عوارض و تجليات آن، قابل درك عيني 
بعدهاي قت انسان يتوان گفت حق روح مي ياز سوي ديگر با توجه به تجرد و بقا

بعد  .)248ص ،1387نيا،  (هادويآنها هستند  از يبازتاب يو يازهايه نكدارد  يا گانه سه
ييازهاياست. ن كوان مشتريه با حكهايي از انسان است  ) مربوط به ويژگييوانيا حي( يماد 

ازها وجود يگر از نيد يازند. دستهيخين بعد برميدن و مانند آن از ايخوردن، آشاممانند 
از به ين ،نانيو اطم يمنياز به ايامل متفاوت هستند. نكطور  بهن يشيپ يازهايه با نكدارند 
ازها با ين نيرند. ارتباط ايگين گروه جا ميدر ا... و  يدوست نوع ،عزت نفس ،تعلق ،محبت
انسان  *يبوده و برتافته از بعد معنونخست متر از دسته كار يبس يو جسمان يبعد ماد
  ن بعد اختصاص به انسان دارد. ي، دومهستندمرتبط  ينونك يدو بعد با جهان ماد ني. ااست

را تا جهان پس  يو يه دامنه وجودكدارد ز ين يانسان بعد سوم ينيد ينيباما در جهان
ان كروح و ام ينسبت به بقا يدرون يآگاه يدر انسان نوع يعني ؛دهدياز مرگ گسترش م

با توجه داشت كه  **.است يو يه مربوط به بعد آخرتكات آن پس از مرگ وجود دارد يح
. اين قضاوت به هر كندآن قضاوت درباره بايد  شود كه فرد ميباعث  درك اين احتمال

اتحاد  ينه نوعيقت واحد انسان زميالبته حق ؛رگذار استاثصورت كه باشد در رفتار انسان 
توانند بر يمگفته  بعدهاي پيشاز  يكآورد. هر يمپديد  يوبعدهاي گوناگون را در 

                                              
* Spiritual ، عد دوم انسان دارد. ايدر فرهنگ را» يمعنو«واژهه در كاست  ين در حاليج غرب اشاره به ب

 .شود ميز يتر داشته و شامل بعد سوم نگسترده ين واژه مفهوميا يفرهنگ اسلام

گونه نيدارند ا ييايه جنبه دنكانسان بعدهاي گر يوت آن با دو تفا» يبعد آخرت«ز درباره ين صادقامام  **
دو  نيا ه خداوندك يا و آخرت خلق شده است. هنگاميب انسان از دو شأن دنين ترتيو به ا«د: يفرمايم

 ـات از شـأن آسـمان بـه شـأن دن    يرا حيزشود؛  مين مستقر يات انسان در زميشأن را با هم گرد آورد، ح ا ي
، آن مفارقـت مـوت   پديـد آورد رت يدو شأن مغـا  ن آنيب متعاله خداوند ك يو هنگامرده است كنزول 

 ).5، ح107، ص1ج، ق1385خ صدوق، ي(ش...»  خواهد گشت است و در آن حال شأن آخرت به آسمان باز
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به شناخت حقيقت ه در كز يند. اقتصاد نهست گذاراثر يانسان يرفتارهاگوناگون  يها گستره
 ي، بازتاباستصرف ع و ميد، توزيپردازد كه مربوط به توليانسان م ياز رفتارها ييا گستره

  ).249ص ،1387نيا،  (هادوي استگفته  پيشگانه  سهبعدهاي از 
ن نيز به سه كه نيازهاي انساانجامد  ميوجودي انسان به اين بعدهاي ن برداشت از يا

گانه وجودي انسان را با  سهبعدهاي چه با يك تحليل ذهني توانستيم قسم تقسيم شوند. اگر
اما نبايد از اين  ؛وي تطبيق دهيمهاي  لذتگانه  وي و نيز اقسام سهگانه نيازهاي  اقسام سه

وحدت موجود در نفس انسان، در عالم واقع تفكيك علت  بهنكته غفلت ورزيد كه 
هر سه را با هم  گيرد لزومي نداشته و اين انسان است كه با قصد و نيتي كه در نظر ميگفته  پيش

ترتيب ممكن است كسي فقط يك به اين . شود ميائل نآنها  كند يا فقط به برخي از كسب مي
از هر سه گونه لذت علت همين  هر سه نيازش برطرف شده و بهاما رفتار از خود نشان بدهد 

كه نياز فيزيولوژيكي را ازدواج چنين حالتي دارد، هم نياز جنسي  ،طور نمونه بهشود؛ مند  بهره
عشق و  ،پذيري تواند شامل نيازهاي تعلق كند و هم نياز معنوي را كه مي است برطرف مي

فكري كه در اسلام مطرح شده است، نياز آخرتي فرد را نظام احترام باشد و هم با توجه به 
  :كندشكل هندسي ترسيم  را بهگفته  پيشتواند نظريه  . نمودار ذيل ميكندتأمين 

    

  

  

  
شود،  مشاهده ميونش بعدهاي گوناگوحدتي كه در علت  بهمطابق اين نمودار انسان 

تمايل دارد؛ البته در آنها  سمت هميشه سه بعد مادي، معنوي و آخرتي را درك كرده و به
دهد كه فرد نسبت به  هاي گوناگوني است. مثلث پايين نشان مي بندي دچار گزينه اولويت

را كه در مثلث بالايي فرد بعد آخرتي خود  تري دارد؛ در حالي اش توجه كم بعد آخرتي
گانه توجه داشته باشند. خط  سهبعدهاي به بايد دهد. در هر صورت همه افراد  اولويت مي

  . استكننده چگونگي انتخاب افراد  معيار مورب، تعيين

  
 بعد مادي             بعد معنوي   بعد آخرتي  
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گانه وجودي  سهبعدهاي شناسي به توجه به تركيب هاي آينده هر كجا رفتار بحثدر 
دنبال تحليل رفتار انسان  هبگفته  پيشتوان ادعا كرد كه رفتارشناسي  مي انسان صورت گيرد،

 است. گرا انسان ماديبرابر در  گرا فطرت. در نظر داشته باشيد كه انسان است گرا فطرت
 »گرا از ديدگاه قرآن كريم رفتارشناسي اقتصادي انسان مادي« تحليل رفتاري وي در مقاله

  است. شده مطرح  )1391نيا،  (هادوي

  گانه توزيع مراحل پنج
اختصاص به توزيع نخست گيرد. دو مرحله  ان گفت توزيع در پنج مرحله صورت ميتو مي

پيش مرحله  رهباع درآمد است. دو مرحله نخستين درمنابع و سه مرحله بعد مربوط به توزي
دو مرحله  در اين، از توليد بوده و توزيع منابع كه شامل منابع طبيعي و منابع انساني است

ن مرحله مربوط به مرحله توليد بوده و توزيع اوليه درآمد در آن اما سومي؛ گيرد صورت مي
گيرد كه در مرحله چهارم  صورت ميدوباره شود. در دو مرحله واپسين نيز توزيع  انجام مي

  يابد.  مازاد درآمد سرانجام ميدوباره درآمد و در مرحله پنجم توزيع دوباره توزيع 
زمينه عوامل توليد را حقيقت هستند كه در عبارت ديگر پيش از توليد اين منابع  به

وضعيت نخست مشخص شود. در مرحله آنها  كنند و بايد وضعيت توزيعي فراهم مي
از جهت تشريعي آنها  ن شده و در مرحله دوم وضعيتاز جنبه تكويني معيآنها  توزيعي

به رآمدي كه عنوان د شود. در مرحله سوم با تعيين سهم هر يك از عوامل توليد به تعيين مي
هر يك وسيله  بهشود. پس از كسب درآمد  ن ميمعيآنها  آورند، وضعيت توزيعي مي دست

مجدد درآمد را در مرحله دوباره رسد كه وضعيت  ها مي از عوامل نوبت به كسر ماليات
اما در مرحله پنجم اين امكان وجود دارد كه پس از تعيين مقدار  ؛كند ن ميچهارم معي

كه از اين  در صورتي ،مانده باشد آمد براي مصرف، هنوز قسمتي از آن باقيمشخصي از در
مازاد درآمد دوباره توزيع حقيقت مانده براي نيازمندان قسمتي اختصاص يابد، در  باقي

  صورت گرفته است.
حقيقت يابد. در  همين پنج مرحله سامان مي ترتيب ساختار بقيه مقاله با توجه بهبه اين 
مربوط به يكي  گرا رفتار انسان فطرت رهباقسمت آينده به ذكر شواهدي در پنجهر يك از 
  :گيرد ، كه با تكيه بر فراگرد انگيزشي مورد تحليل رفتاري قرار مياستگانه  پنجهاي  از مرحله
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  ؛از توليد از جنبه تكوينيپيش مرحله اول: توزيع 
  ؛از توليد از جنبه تشريعيپيش مرحله دوم: توزيع 

  ؛: توزيع اوليه درآمدمرحله سوم
  ؛درآمددوباره مرحله چهارم: توزيع 
  .مازاد درآمددوباره مرحله پنجم: توزيع 

  از توليد از جنبه تكوينيپيش مرحله اول: توزيع 
ع يت توزياز توليد از جنبه تكويني، توزيع امكانات طبيعي است. اهمپيش مراد از توزيع 

در جوامع بشري  ها اوليه اختلافسرچشمه رخي اي است كه ب گونه انات طبيعي بهكه امياول
اما  طى داشتنديمردم در ابتدا زندگى ساده و بساند.  را به اين مرحله از اقتصاد بازگردانده

ش آمد. در برخى از يها پرىيو درگ ها ها، اختلافقهياد سليثرت افراد و ازدكاثر  برم ك مك
ه در آن زمان، مردم كق شده يتطب نوحاز حضرت پيش ن زمان به دوران ي، اها روايت

 ؛ق1415زى، يهو عروسى( بردندخبرى به سر مىزندگى ساده و محدودى داشته و در بى
خواست سى مىكه هر كنيعى و ايرى از منابع طبيگسپس افراد بر سر بهره ؛)209، ص1ج
امع و رده و جوك بهره ببرد، اختلاف يگرى را به استخدام خود درآورده و از منافع ويد

  .)333، ص1ج ،1383اشانى، ك قرائتى( ش آمديطبقات پ

  توزيع امكانات طبيعيتحليل رفتاري در 
تواند  . اما آنچه كه مياستشي نياز يا احساس كمبود كه گفته شد، مبدأ فراگرد انگيز چنان

است كه فرد مندي  رضايتثر باشد، وضعيت ؤبعدي فراگرد انگيزشي مهاي  دورهدر تعيين 
آمده  به دستمندي  رضايتآورد. در صورتي كه  مي به دستهاي فراگرد انگيزشي انت رد

هاي  دورهرسد و  بتواند احساس كمبود اوليه را پوشش دهد، فراگرد انگيزشي به پايان مي
اي باشد كه نتواند احساس كمبود اوليه را پوشش   گونه بهمندي  رضايتاما اگر  ؛بعدي ندارد

يابد كه  شود. اين فراگرد تا آنجا ادامه مي گرد انگيزشي آغاز ميبعدي فراهاي  دورهدهد، 
  شود.  احساس كمبود فرد برطرف مي

مندي  رضايتكاذب ياد كرد. مندي  رضايتتوان از آن به  در اينجا حالتي وجود دارد كه مي
گذاري  اي ارزش گونه آورد، به مي به دست شود كه نسبت به آنچه كاذب زماني حاصل مي
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از واقعيت باشد. در اين صورت اين امكان به دور حاصل از آن مندي  رضايت كند كه
هاي  علت دورهكاذبي ارضا شود به همين صورت  به وجود دارد كه احساس نياز اوليه وي
در نظر بگيريد كه تشنه هستيد و نياز به  ،نمونهطور  به ؛بعدي فراگرد انگيزشي سامان نيابد

هاي فراگرد انگيزشي و با توجه به شرايطي كه داريد،  حلقهآب داريد. با توجه به ديگر 
تان است. آب را گرفته و  راه براي رفع اين كمبود، گرفتن يك ليوان آب از همسايهيگانه 

مندي  رضايتشود. اين احساس  براي شما حاصل ميمندي  رضايتنوشيد و احساس  مي
اما اگر اين  ؛، مناسب استدبدني شما برطرف شاگر فقط به اين مقدار باشد كه نياز 

زيرا نياز  آورده شده، صحيح نيست؛احساس به اين اندازه باشد كه نياز معنوي شما نيز بر
شود كه همسايه شما از شما نرنجد و شما دوستي را از دست  معنوي شما زماني برآوده مي

زم است دوم فراگرد انگيزشي براي رفع اين نياز لاهاي  دورهدر علت ندهيد. به همين 
تا گفته  پيشرفتارهايي مانند تشكر يا تشويق را داشته باشيد. در نظر داشته باشيد كه فراگرد 

  مندي به اندازه احساس كمبود اوليه باشد.  يابد كه احساس رضايت آنجا ادامه مي

  تحليل رفتاري اصل تسخير
البته  ؛كند طرح ميگرا م انسان مادينيز گرا و  قرآن كريم اصل تسخير را براي انسان فطرت

 كند كه با توجه به فراگرد انگيزشي قابل تبيين است. دو تفاوتي را مطرح مي بين اين
علت پيدايش آن ترين  مهمكند و  با عنوان شكر ياد ميگفته  پيشكريم از تفاوت رفتاري  قرآن
  داند:  گرا به اصل تسخير مي واسطه توجه انسان فطرت را به

 ـ    كرَ الْبحرَ لتأَْوهو الَّذي سخَّ«  كلُوا منهْ لحَماً طرَِيا وتَستَخرْجِوا منـْه حلْيـةً تَلْبسـونَها وتَـرَى الفُْلْ
ست كه دريا را براي شـما  ا ييخدا يو هم و: »رُونَكم تَشْكمواخرَ فيه ولتَبتَغُوا منْ فَضْله ولَعلَّ

غذيه كنيد و از زيورهاي آن استخراج كـرده و  مسخر كرد تا از گوشت (ماهيان حلال) آن ت
روزي طلبيـد باشـد كـه     وند متعـال ها در آن برانيد تا از فضل خداتن را بيارائيد و كشتي

 .)14 :(نحل جا آوريد به وند متعالشكر خدا

فاتى و گفتن با يتشرفقط مسئله  فرانكرگزارى و عدم كش منظور ازبايد توجه داشت كه 
د و در ينكه هر نعمتى را درست به جاى خود مصرف كنظور آن است ه مكست بليزبان ن

ه فزونى رحمت و نعمت خدا يد تا مايريار گك ده شده بهيه براى آن آفركراه همان هدفى 
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ادى يز« د تا شما را بهينكاد ي» ركش« مرا به .)514، ص1ج ،1374 ،شيرازي مكارم(شود 
  :ميخوانم مىياهسوره ابر 7ه يه در آك چنان ؛نمكاد ي» نعمت

تـى  ياثر ترب يك متعال هر گونه توجه به خداوند كبدون ش؛ يعني »مكدنَّيرْتُم لأََزكئنْ شَلَ«
 يشود و روح و جان ون مىكدر وجود انسان پرتواف متعال خداونداد يه در پرتو كدارد 

 ـچگـونگي  ه متناسب بـا  كدى يجدهاي  بركتن توجه آمادگى نزول يبر اثر ا اسـت   ياد وي
  .)515، ص1ج ،1374 ،شيرازي (مكارم ندكدا مىيپ

به تناسب اما ران و عمومى و همگانى است يكب متعال خداوندض رحمت يف
هاى مادى و  نعمت متعال خداونددر ابتدا  ؛رسدها به مردم مى اقتيها و لستگىيشا

اى براى لهيهى را وسهاى الا ه نعمتك ند، چنانكش را شامل حال اقوام مىيمعنوى خو
ه همان استفاده كر آن را كگرفتند و شياري حق راه ش ساختند و از آن در يامل خوكت

ن يه اكاما هنگامى  ؛سازده افزون مىكدار بليجا آوردند، نعمتش را پا هح است بيصح
غرور و  ،ناسپاسى ،ضيتبع ،دادگرىيب ،ظلم ،شىكسر ،انياى براى طغلهيوسها  موهبت

 ؛ندكبت مىيل به بلا و مصيا آن را تبديرد يگها را مى ن هنگام نعمتيدر اشود آلودگى 
 ر استيناپذزوالهاي الاهي  موهبتگرنه و ه ما استيها همواره از ناح ين دگرگونيابنابر

  .)207، ص7ج ،همان(
گرا از همان ابتدا احساس كمبودهايش محدود به كمبودهاي مادي  بنابراين انسان فطرت

مندي مادي وي حاصل شد، ديگر احساس كمبوي نكند بلكه  تكه رضاي نيست تا هنگامي
در   علتبه همين  ؛دهد نيازهاي وي را پوشش نميتمام  مادي صرفمندي  رضايت

كه به رفتار  ها هبعدي فراگرد انگيزشي به دنبال رفع اين كمبودها است. اين دورهاي  دوره
ارهايي چون عدم ممانعت از استفاده رفتصورت  به ، از جهت اقتصاديانجامد ميعام شكر 

    آفرين است. كامل نقشطور  بهشود. اين رفتارها در توزيع امكانات اوليه  ديگران ظاهر مي
اصل تسخير برابر گرا معرفي شده است كه در  گرا، انسان مادي انسان فطرتبرابر در 

  دهد: واكنش ديگري را نشان مي
م و ك ـو الأَْرض و أنَزْلََ منَ السماء ماء فأََخرَْج بهِ منَ الثَّمرات رِزقاً لَخَلقََ السماوات  ياللَّه الَّذ«

خَّرَ لَ * م الأْنَْهار كالْبحرِ بأِمَرهِ و سخَّرَ لَ يف يلتجَرِ كم الفُْلْكسخَّرَ لَ م الشَّـمس و القْمَـرَ   ك ـو سـ
بخَّرَ لَيدائس اللَّكنِ و يم النَّهار آتا* لَ و ـنْ  كوم ـم  ه لا      ك لِّ مـا سـأَلْتمُوه و إِنْ تَعـدوا نعمـت اللَّـ

 وها إِنَّ الإْنِسْانَ لَظَلُومصُكتحمتعالخداوند  :»فَّار  ن را يها و زم ـ ه آسمانكاست  يسكهمان
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 ]نياز زم ـ[شـما   يروز يرا بـرا  ]گوناگون ي[هاوهيرد و با آن مكنازل  يد و از آسمان، آبيآفر
نند و نهرهـا  كت كحر يفرمان و ا بهيد تا بر دريها را مسخرّ شما گردانيشتكرون آورد و يب

ر يبـه تسـخ  ـ   دهستن اركدر  يه با برنامه منظمكـ   د و ماه رايو خورش كردمسخرّ شما  ]زين[را 
د يخواسـت  يه از وك ـ يزيمسخرّ شما ساخت و از هر چ ]زين[شما درآورد و شب و روز را 

رد! ك ـد ي ـرا شماره نتوانآنها  د هرگزيرا بشمار متعالخداوند  يها به شما داد و اگر نعمت
  .)34ـ32 :مي(ابراه انسان، ستمگر و ناسپاس است

شد ان ياز دارد، بيچه ن ن آنيتأم صراحت و بهاشاره شده  يهالا يها ه به نعمتين آيدر ا
عبارت ديگر معناي  شده است. بهشمرده شمار  يب يهالا يها و نعمت» لِّ ما سأَلْتُموهكمنْ «

به شما  متعالخداوند د، يردكه به زبان استعداد درخواست كچه را  آنشود  آيه اين مي
مال دارد كعلت قواى نباتى استعداد و درخواست رشد و  ه ماده انسان بهك چنان .ردكعطا 

 ...هاى لازم آن و  مولده با اعضا و دستگاهه و ينام ةه و ابزار مناسب آن و قويمانند قوه غاذ
 و )716، ص7ج ،ق1408 گنابادى،( رده استكها را عطا ن نعمتياتمام  متعالخداوند 

به زبان پرسش، پرسش مراد از بنابراين  ؛گو بوده است تكويني را پاسخهاي  پرسشاين 
پس  *.)303، ص5ج ،1377قرشى، (ـ  ن نبوده استيدر بپرسشي گرنه فطرت است و

ه خواسته است مرحمت ك  چه به نوع انسان آن متعالخداوند  شود معناي آيه اين مي
 .)61، ص 12ج ،ق1417، ىيطباطبا( است ه بر آوردهكچ حاجتى نمانده مگر آنيفرموده و ه

 يمبودكو  ياستك متعالخداوند  ياز سوها  انسان يماد يازهاين نين وصف در تأميبا ا
ن جمله يا) 155ص، 1378، ي(هادو استه از جهت انسان وجود دارد يلكست و اگر مشين
» كإِنَّ الإْنِسْانَ لَظلَُومگنابادى،( استهآن نعمتبرابر از حال انسان در پاسخ پرسش » فَّار 

را با  يانات خدادادكه بشر امكشود  يستفاده ماعبارت اين از  .)718، ص7ج ،ق1408
را هم گفته  پيشنافى و مستقل است، مطالب يه استكنيبا ان جمله يدهد. ا يهدر م يناسپاس

و چگونگى  متعالخداوند هاى  نعمتدرباره ه در گفتار ما كسى كرا يز ؛ندكد مىكيأت
ن همه يغفلتش از اعلت  بهه انسان، كد يقطع خواهد فهم طور به ندكمل أبه انسان تآنها  دادن

، ىيطباطبا(كند  ميفران كرا  تعالمخداوند هاى  و نعمتكرده نعمت، ظلم به خودش 
 يها نعمت يادآوريپس از » ظَلُوم« ي واژه اربردكروشن است  .)62، ص12ج ،ق1417

                                              
  .)10 :(فصلت »نَيامٍ سواء للسائليبعةِ أَأرَ يها أقَوْاتهَا فيها و قدَر فيف كمنْ فوَقها و بار يها رواسيو جعلَ ف«: مانند *
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دارند و واژه  يگر روا ميد يكبه  ياقتصاد ها در امور ه انسانكاشاره دارد  يبه ستم يماد
» ظلوم«واژه  صدرد ير شهيند و به تعبك ياشاره م ها فران نعمتكو  يبه ناسپاس» فَّارك«
ه منابع و اهمال در يرو يدر مصارف بشتر يب »فَّارك«واژه  ها و ع نابرابر ثروتيشتر در توزيب

اين رفتارها ناشي از رفتار  .)332ص  ،ق1417صدر، (يابد  مي ظهورآنها  يدار حفظ و نگه
عدم  مانندرفتارهايي صورت  به از جهت اقتصاديعلت شود، به همين  نمي عام شكر ديده

  ممانعت از استفاده ديگران ظاهر شده است. 

  از توليد از جنبه تشريعيپيش مرحله دوم: توزيع 
مربوط به مرحله شرايط  ،از توليد از جنبه تشريعي در فراگرد انگيزشيپيش مرحله دوم 

آنها بايد آنها  بندي يعني فرد پس از تعيين نيازهايش و نيز رتبه ؛شود محيطي غيرفيزيكي مي
مربوط به توزيع  ،با شرايط محيطي هماهنگ سازد. يكي از شرايط محيطي غيرفيزيكيرا 

   از توليد از جنبه تشريعي است.پيش 
جا فرض  . در ايناستدر جنبه تشريعي نقش اعتبار و در نتيجه اختيار انسان مطرح 

عي جا به برخي موارد كه جنبه تشري است. در اين متعالكننده خداوند  شده كه اعتبار
مواردي كه در ترين  مهمشود. از  از توليد است اشاره ميپيش داشته و مربوط به توزيع 

ه شرع در ك يست از مجموعه اموالا انفال عبارت، انفال است. كردتوان از آن ياد  جا مي اين
ه كچه  آن گر هريعبارت د به .)271ص  ،1368،  يري(تسخ نهاده است ياسلام ار دولتياخت

ت منصب كيت امام مالكيشود. مقصود از مال يده ميرد انفال ناميگ يامام قرار مت كيتحت مال
گر يبه امام د يت از امامكين نوع ماليرا ايز ؛امام يت شخصكياست نه مال يامامت و رهبر

ومت و كتوان عنوان ح يت امام مكيمال يجا بهن يبنابرا ي؛شود نه به وارثان و يمنتقل م
 /204ص ،1363حوزه و دانشگاه،  پژوهشگاه /395ص ،1375 (صدر، ار بردك به ياسلام دولت

  :ت امام شامل دو بخش استكيمال .)94ص ،1377همان، 
 يهـا  نيمانند: زم ـ قرار نگرفته يسك كدر تملپيش از آن ه ك يعيطب يها بخش ثروتالف) 

  موات و ...
ت دولت در كيمال به يليبوده و به دلا يسك كدر تملپيش از آن ه ك ييها بخش ثروتب) 

  ....  و كآمده است مانند: ارث بلا وارث، قطائع ملو
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چه  ؛رديگ يقرار م» انفال«منصب امام است، تحت عنوان  كه ملك يمجموعه موارد
هاي  راهه از ك ييها ييشده و چه دارا يامام معرف كعنوان مل ابتدا بهاز ه ك يعيطب يها ثروت

 فهيه شريآ«نويسد:  مي ييطباطباحوم علامه مر د.ريگ يقرار م يار ويدر اختگوناگون 
در  يزائد و اضاف يها و تمام ثروت يجنگهاي  غنيمته كاست  يلكم ك) شامل ح1، (انفال

، ها قله ن رفتهيخراب و از ب يو روستاها نهكاز س يرد مانند: مناطق خاليگ يجامعه را در برم
  .)10، ص 9ج  ق،1417،  يي(طباطبا ... ها و ابانيهمه ب ،ها دشت

 ياسلام  دولت يه ماليت و توسعه بنيتقو يت دولتكيع انفال با مالياز تشر يهدف اساس
بدون اجازه  يسكه كـ اقتضا دارد  ياسلام ـ دولت ت اماميمكسلطه و حارو  ني؛ از ااست

ن اساس يبر ا .)234ص  ،1377  حوزه و دانشگاه، يارك(دفتر هم ندكاء نيآن را تصرف و اح
است ياصل س يظف است با اجراؤم دارياپ يبه توسعه اقتصادرسيدن نظور م دولت به

ر و يذپ انياپ يعيطب ه منابعيرو ياز برداشت ب ،از انفال يبردار ه نسبت به بهر ييجو هصرف
 يعيطب ر لازم را نسبت به رشد و توسعه منابعيند و تدابك يريجلوگ، قابل جبرانريغ

 نه از منابعيبه يبردار بهره بارهدر ياسلام دولت ياه استيرد. سيش بگيپشونده در  ديتجد
نه اشتغال يساختن زم و فراهم يمبارزه با فقر عموم يبرا يدولت يها تكي(انفال) و مال يعيطب
و  ين عدالت اجتماعيجامعه و تأم يت مصالح عموميرعابراساس  ديامل در جامعه باك
  .)122ص  ،1380 ، يرمك(شود ن يتدو ياقتصادپديدساختن جاد يا

	تحليل رفتاري انفال

عنوان  انفال بههايي مانند  مفهومگيري در فراگرد انگيزشي،  گيري مرحله تصميم پيش از شكل
پردازد. از  يكي از شرايط محيطي غيرفيزيكي ظاهر شده و به تنظيم رفتارهاي اقتصادي مي

تشريع . اين در حالي است كه اگر استآوردهاي چنين تنظيمي، برابري نسبي  دست
اقتصاد متعارف  مانندهاي اقتصادي  كه در برخي نظام صورت ديگري صورت گيرد، چنان به

  آوردي حاصل نشود.  ممكن است چنين دست

  رفتاري در مباحات عامه تحليل
، استاز توليد از جنبه تشريعي پيش يكي ديگر از مواردي كه مربوط به مرحله توزيع 

ركات است. جايگاه آن در فراگرد انگيزشي، شرايط احكام مربوط به مباحات عامه و مشت
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 يبراآنها  كست و استفاده و تملين يسك كلمباحات عامه م .استمحيطي غيرفيزيكي 
، يوانات وحشيپرندگان، ح :ار گرفتن) مجاز است؛ مانندياخت (در ازتيله حيوس همگان به

 يز تحت سرپرستيه ن. مباحات عاميجار يها اها، درختان و آبيدر يها ان و ثروتيماه
آنها  ند تصرف درك ه مصلحت اقتضاك تواند چنان يم يدولت اسلاماست و  ياسلام دولت

از گردش  ين مقرراتيمشروط سازد. اسلام با وضع چن يا به پرداخت مبلغيرا ممنوع 
ها را به  ن ثروتيع ايت توزيريرده، مدك يريمندان جلوگ ان ثروتيدر م يعيطب يها ثروت

 سپرده استـ  دشو يارمصالح فرد و جامعه شمرده مه پاسدكـ  و عادل دولت صالح
توان به  ياثبات مباحات عامه م يبرا .)138ص ،1378، يهادو / 187ص ،1380، يرمعزيم(

  ) مانند:1378، ي(هادو ردك كتمسهايي  آيه
ن است يچه در زم و آن ها چه در آسمان آن: »الأَْرضِ يالسماوات و ما ف يم ما فكو سخَّرَ لَ« -

  .)13 :هي(جاث مسخر شما ساخته همه را
»الَّذ وا فكخَلقََ لَ يهيم م مضِ جايالأَْرها)  چه را (از نعمت ه همه آنكاست  ييخدا يو: »ع
  .)29 :(بقره ديشما آفر ين وجود دارد، برايدر زم
  .)10 :(رحمن ديق آفريخلا ين را برايزم: »و الأَْرض وضَعها للأْنََام«

تواند به  يابد مي دست يهمگان يها س به ثروتك هر فقيهانح يتصر وها  آيهبنابر مفهوم 
ان جامعه يه ضرر و زيه ماك يالبته در حد ؛ندكاستفاده آنها  خود از يعياز طبيزان رفع نيم

تع مرا ،مثالطور  بهست؛ يفروش ندوي، قابل خركش از تمليپ يهمگان يها ثروت« نشود
 يدولت اسلامت آن با يريو مد يعموم يها ندارد جزء ثروت يخصوص كه مالك يعيطب

 .)225ص ،1381، يا خامنه حسيني( »ستيح نيچ حالت صحيفروش آن در هدوياست، و خر
ات و مباحات در نظام اقتصادى اسلام مجاز شمرده شده كبردارى از مشتره بهرهكنيبا ا

ن ياز ب كن منابع، آن منبع مشتريثرت استفاده از اكت و يجمعاد ياما هر گاه بر اثر ازد ؛است
ن ي... مختل شود، ا ايبردارى از آن مرتع بهره ،جه نظاميند و در نتيب جدى ببيا آسيرفته و 

   :است كاظمامام روايت  مباحات عامهسرچشمه شود. آزادى مشروع محدود مى
سألته  قال: ع الحسن يد ابن سنان، عن أبمحمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محم«

از  :گويـد  سـنان مـي   محمـدبن : »لأكالماء والنار وال ياء فكن شري، فقال: إن المسلميعن ماء الواد
 مسلمانان در آب و آتش و چراگاه مشترك : ، حضرت فرمودپرسيدمدرباره آب وادي  امام
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  .)1، ح417، ص25ج ،ق1409عاملي،  (حرّند هست
مطابق با فراگرد انگيزشي وقتي فرد كمبودها و نيازهاي شود  ميب ملاحظه ترتيبه اين 

نيازهاي اوليه در رتبه به ضرورت پردازد  ميآنها  بندي گيرد و به رتبه خود را در نظر مي
گيرند. حال اين شخص در مرحله شرايط محيطي وقتي با احكام مربوط به  بالاتري قرار مي

 ؛بيند ميگفته  پيشرا هماهنگ با نيازهاي آنها  شود رو مي همباحات عامه و مشتركات روب
و رفتار متناسبي را كه در رفع كند تواند عمل  تر مي گيري آسان بنابراين در مرحله تصميم

 نيازهاي اوليه مؤثر است، از خود نشان دهد. بديهي است با پاداشي كه از اين رفتار به
بعدي فراگرد انگيزشي از هاي  دورهو در شود  برطرف ميگفته  پيشآيد، نياز  دست مي

آورد مديون شرايط محيطي است كه  البته اين دست ؛شود نيازهاي مورد نظر حذف مي
  دست آمده است. حكم مباحات عامه و مشتركات بهوسيله  به

   مرحله سوم: توزيع اوليه درآمد
بررسي قرار گيرد. در در مرحله توزيع اوليه درآمد بايد فراگرد انگيزشي رفتار توليد مورد 

شود. اين تعدد و  ميآنها  انسان پس از درك كمبودهاي خود متوجه تعدد و تنوعحقيقت 
لازم براي رفع كمبودهاي هاي  مقدمهتواند  اي است كه شرايط محيطي موجود نمي گونه تنوع به
وسيله  د بهباينياز به تغيير دارد. از اين تغيير كه علت همين  به ؛باشدداشته را گفته  پيش

بنابراين به رفتار توليدي يعني رفتاري كرد؛ توان با عنوان توليد ياد  انسان صورت گيرد، مي
پردازد تا آن را آماده براي رفع يكي از نيازهاي انسان  ميانجامد،  ميكه به تغيير شرايط موجود 

  ان درآمد است. آيد، هم مي به دست. پاداشي كه از رفتار توليدي در فراگرد انگيزشي آن كند

  تحليل رفتاري توليد
كه كرد توان به اين صورت ترسيم  عبارت ديگر فراگرد انگيزشي رفتار توليدي را مي به

تواند به تنهايي،  كه نميشود  ميانسان پس از توجه به تعدد و تنوع نيازهاي خود متوجه 
با مبادله آن با ديگران، بلكه نياز به درآمدي دارد تا بتواند كند؛ را برطرف آنها  خود تمام
به همان پاداشي است كه از رفتار توليدي يادشده . درآمد كندرا برطرف گفته  پيشنيازهاي 

كه تقسيم كار صورت گيرد به مراتب افزايش  البته اين درآمد در صورتي ؛آيد مي دست
است  يابد. تقسيم كار حالت خاصي از شرايط محيطي در فراگرد انگيزشي رفتار توليدي مي
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كه تقسيم كار  است. در صورتي )درآمد(هاي آن فزايندگي پاداش حاصل از آن  كه از مزيت
توان با عنوان  توان گفت مبتني بر پديده ديگري است كه از آن مي مورد تحليل قرار گيرد مي

  از سوره زخرف قابل برداشت است: 32ه ي. اين مفهوم با بررسي آكرداستخدام عمومي ياد 
» ميأَ هبر تمحونَ رمْكقس ناَ بمَنُْ قسينحعمُ مينهْفىِ الح ُمنْيشتَهضٍ  يوةِ الد ا و رفعَناَ بعضهَم فوَقَ بعـ

خرِْ يدرجات لِّ  ـ يتَّخذَ بعضهُم بعضاً سـ بر ـتمحر ـخَ كا و  ا  ي  ـآ :»جمْعـون يرٌْ ممـ ا آنـان رحمـت   ي
م يردك ـم يشان تقس انيا در ميات دنيرا در حآنها  شتينند؟! ما معكم مىيسپروردگارت را تق

) و كننـد رده (و بـا هـم تعـاون    ك ـگر را مسـخر  يد يكم تا يو بعضى را بر بعضى برترى داد
 . نند بهتر استكآورى مىچه جمع رحمت پروردگارت از تمام آن

ات جانداران يدر حفقط » شيع«لمه ك د گفت:يه باين آيمفردات ا يشناس درباره واژه
جاندار باره ات هم دريچون ح ؛ات استيلمه حكلمه اخص از كن يشود و ااستعمال مى

وند خدا بارهش دريلمه عك، اما و هم فرشتگان وند متعالخدا بارهرود و هم درار مىك هب
 ه بهكش است يهم از مشتقات ع» شتيمع«واژه شود. استعمال نمىفرشتگان و  متعال

البته  ،)ق1412، راغب اصفهانى( نندكه با آن زندگى مىكزى است يآذوقه و هر چمعناى 
 ار رفته استك بهيادشده  ياسم يدر معان يمعاش در اصل مصدر بوده و گاهمانند  شتيمع
وةِ يفى الحْ«ز عبارت يو نگفته  پيش يشناس ه بر واژهكيبا ت .)22ص ،10ج ،1377قرشى، (

ا يع درآمد ياشاره به نظام توز» ايوةِ الدنْيشَتهمُ فىِ الحْينهمُ معيحنُْ قَسمنَا بن«توان گفت  يم» ايالدنْ
 .)25ص ،12ج ،1378ب، ي(ط ثروت دارد

م ينظام تقس«و علت سرچشمه ان يز در صدد بين» و رفعَنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات«عبارت 
به آن » ايوةِ الدنْيشتهم فى الحْينهم معينحنُ قَسمنَا ب«ارت ه در عبكاست » ع درآمديا توزيشت يمع

طرفه  يكها  مزيتن اصل، اختلاف يمطابق ا .)26ص ،10ج ،1377قرشى، ( پرداخته شده بود
از محروم و گروه  يعيطبهاي  مزيتستند: گروه صاحب يمردم دو گروه ن يعني ؛ستين

ت از ين عموميافت. اي يتحقق نم يتخدام عمومبود اس ين مي. اگر چنيعيطبهاي  مزيت
گر يدهاي  از آيه يو در برخشده طور مبهم مطرح  ه بهك» بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات«عبارت 

  . شود مي كاستدرا ،استشده رار كز تيم نيرك قرآن
» ايبعضاً سخرِْتَّخذَ بعضُهم يلِّ«دارد،  يه اشاره به اصل استخدام عمومكه ياز آ يگريقسمت د

اگر ؛ اما ديآ يا مضموم ميسور كن آن ميباشد، س» شده مسخره« يمعنا اگر به» يسخر. «است
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 / 353، ص4ج، ق1414منظور  ابن( ن در آن فقط مضموم استير باشد، سيتسخ يمعنا به
 گوناگون بهتفسيرهاي از  ياريز طبق نظر بسيجا ن نيدر ا .)76، ص5ج، 1385، يمصطفو

 /56، ص4ج ،ق1408 گنابادى، /196، ص9ج ،ق1409 ،طوسى(است ر يتسخ يمعنا
 ،قمى /261، ص 10جق، 1417،  ييطباطبا/ 66، ص9جو  462، ص8ج ،1363 ،بدىيم

 /75، ص 4ج ،1373جى، يلاه /71، ص9ج، ق1406، يطبرس /54، ص 12ج ،1366
 نظر وجود دارد باره اتفاق نيه در اكاند  ز گفتهين يو برخ )468، ص12ج ،ق1419 مدرسى،

سوى  معناى راندن قهرى آن به بهز ينزى ير هر چيتسخ .)22ص ،10ج ،1377قرشى، (
سوى  ه مقهور واقع شده و آن را بهكزى است يخرى نام همان چاست و سويژه غرض 

  .)ق1416راغب اصفهاني، ( دهداراده و خواست خود سوق مى
ار خود را در جهت ذگ ، مستخدم خدمتتاس يرين تسخيز چنيده استخدام نيدر پد

اصل درباره ه ك يدر برداشتگفته  پيشواژگان علت ن يهم دهد. به يخود سوق مويژه غرض 
ز يت را نيعموم يژگيدارد. و يديلكنقش  ،رديپذ يه صورت مين آياز ا» ياستخدام عموم«

ن يرا اگر چنيزكرد؛ اشت توان برد يم» بعضهم بعضاً«عبارت  ه با توجه بهين قسمت از آيدر ا
ن يد چنيبا ،شده بودندريتسخگر يننده و گروه دكريطور مطلق تسخ طبقه به يكه كبود  يم

را بر  يبرخ ؛ يعني»ايتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخرِْيو رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات ل«شد:  ير ميتعب
ش قرار يت ندارند مسخر خويه مزكآنان را  ،ندت داريه مزك م تا آنانيديت بخشيمز يبرخ
  .)56ص ،2ج ،1372(مطهري،  »ايتَّخذَ بعضهُم بعضاً سخرِْيلِّ«ه فرمود: كبل» دهند

  تحليل رفتاري استخدام عمومي
توان از  كند كه مي در اين آيه اشاره به رفتاري مي »سخريا«توان گفت واژه  ترتيب ميبه اين 

. فراگرد انگيزشي براي اين رفتار به اين صورت قابل ترسيم كردمي ياد آن به استخدام عمو
بخشي به آن در مرحله  است كه فرد با توجه به احساس نياز به كسب درآمد و اولويت

شود كه تقسيم كار شرايط بهتري را براي كسب درآمد براي وي  شرايط محيطي متوجه مي
اين شرايط مشاركت پديدساختن كه در  گيرد تصميم ميعلت همين  سازد. به ميآماده 

به اين دهد.  گيري از وي رخ مي همين تصميم ورزد. رفتار استخدام عمومي با توجه به
كه خودش همه كارها را انجام دهد ديگران جاي اين بهكوشد  ميكه در توليد كالاها  صورت
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نيروي بنابراين تمام  ؛از امور بپردازد يرا به استخدام در آورده و خودش فقط به انجام بعض
بر بازدهي خود راه تخصص پيدا كرده و از اين آنها  خود را صرف اين امور كرده تا در

تواند ديگران را به استخدام  آمده مي به دستبيافزايد. در اين صورت با مبادله مازاد بازدهي 
ز تقسيم كار است كه حاصل امتكي بنابراين رفتار استخدام عمومي بر مازاد بازدهي  ؛درآورد

و طلبي  يعني لذت ؛و تخصص ناشي از آن است. اين تحليل نيز مبتني بر دو امر فطري
  .)39ص، 1386نيا،  گرايي است (هادوي مطلق

  درآمددوباره مرحله چهارم: توزيع 
، سهم هر يك از آنان شودآمده از توليد بين عوامل توليد تقسيم  به دستكه محصول  زماني
هاي تعيين شده و نيز هر گونه موارد  مالياتبايد پيش از تصرف در آن  اما شود؛ مين معي

در مرحله بايد ها مواردي هستند كه  كند از آن كسر شود. اين الزامي كه دولت تعيين مي
 مطرحجا  البته معيار توزيعي كه در اين ؛درآمد مورد مطالعه قرار گيرنددوباره  توزيع
. شود ميتقسيم آنها  شدن بين ها پس از جمع اين ماليات نياز واقعي كساني است كه باشد مي
. شودكه نياز واقعي نيازمندان برطرف شود به ميزاني تعيين بايد ها  عبارت ديگر ماليات به

 پس ؛فرد به آن بستگي دارد يكند كه بقا نيازهاي واقعي بازگشت به نيازهاي ضروري مي
  رحله نياز واقعي است.معيار توزيعي در اين مترين  مهمتوان گفت  مي

	تحليل رفتاري در زكات 

كه آنان پس از كرد صورت ترسيم به اين توان فراگرد انگيزشي نيازمندان را  با اين بيان مي
اما پيش از هر گونه  ؛آيند بر ميآنها  صدد رفع درآنها  بندي درك نيازهاي واقعي خود و رتبه

هايي  ها و هر گونه الزام قرار دهند. مالياتگيري بايد شرايط محيطي را مورد ملاحظه  تصميم
آنها  آورد كه كند، شرايط مناسبي را فراهم مي كه دولت نسبت به درآمد ثروتمندان برقرار مي

هاي هماهنگي جهت رفع نيازهاي واقعي خود داشته باشند و متناسب با آن  بتوانند تصميم
حاصل از پاداشي مندي  رضايتبا  ها رفتار اقتصادي از خود بروز دهند. بديهي است تصميم

شود و در دور بعدي  برطرف ميآنها  آورند، نيازهاي واقعي دست مي كه از رفتار خود به
  فراگرد انگيزشي آنها ديگر از اين نيازها خبري نخواهد بود.
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 اكرم امبريه پكى يارهاكن يى از نخستيك. استشاهد براي اين مرحله زكات ترين  مهم
داد و طبق ل مىكيات تشكز ى از منابع آن رايكه كالمال بود  تيل بكيداد تش نه انجاميدر مد

پيش از ات كم زكالبته ح ؛ع شديتشر اكرم امبريم در سال دوم هجرت پكن حيمشهور ا
ه خود مردم كالمال بل تيآورى در بصورت وجوب جمع اما نه به ؛ه نازل شده بودكدر مآن 

ه خداوند يز آن از ناحكتمر آورى ونه دستور جمعيدر مد ما؛ اردندكمىاقدام به پرداخت آن 
در اسلام  .)4، ص8ج ،1374، يرازيش ارمك(مشد توبه صادر سوره  103ه يدر آ متعال

مىشمرده  »دكات بر ثروت رايمال« و »ديدرآمد و تولـ  ات بريمال« نوع يكقت يات در حقكز
ت براي اينكه روشن شود معيار اصلي مناسب اس .)10، ص8ج :1374، يرازيش ارمك(م شود

   مصارف زكات است:درباره اي پرداخته شود كه  به آيه استتوزيع در زكات نياز واقعي 
لِ يسبِ ينَ وفيالرِّقَابِ والْغَارمِ يها والمْؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفينَ علَينِ والْعاملكيإنَِّما الصدقَات للفْقُرَاَء والمْسا«

نانى است كاركن و كيو مساويژه فقيران ات كز: »مكيم حيضَةً منْ اللَّه واللَّه عليلِ فرَِياللَّه وابنِ السبِ
شود و ه براى جلب محبتشان اقدام مىكسانى كنند و كار مىكآورى) آن ه براى (جمعك

ضه (مهم) يفر يكن يگان در راه، اماند اران، در راه خدا، و واكبراى (آزادى) بردگان، بده
  .)60 :(توبه م استكيهى است و خداوند دانا و حالا

علت ه ك »إِنَّما« لمهكبا آيه  به خوبي آشكار است.نخست معيار نياز واقعي در دو مورد 
خبر انتظار ا بىيخواه خود ه بعضى از افرادكدهد ن نشان مىيانحصار است، آغاز شده و ا

دست رد  »إنَِّما« لمهكه با كافت دارند يات دركگونه استحقاق سهمى از ز چيداشتند بدون ه
برابر ه كر يلمه فقكاز  .)4، ص8ج ،1374، يرازيش ارمك(م زده شده استآنها  نه همهيبه س

 ؛متصف به امرى عدمى باشدفقط ه كسى است كر آن يه فقكم يفهمن مىياست چنثروتمند 
ه كبرابر ثروتمند ش را برآورد، در يزندگهاي  حاجته ك عنى متصف باشد به نداشتن مالىي

 ن.كى و تميعنى داراي ؛ه متصف است به امرى وجودىكست بلين امر عدمى نيمتصف به ا
ن امر عدمى، دچار يبر اافزون ه كند يگوسى مىكه به كبل نديگوندار را نمىفقط  نكياما مس

؛ را خوار سازد يه وكحدى برسد  ه فقرش بهكن وقتى است ينت هم باشد و اكسذلت و م
س كس و ناكش هر يه بگذارد و دست پيه از آبروى خود ماكنيمجبور شود به اطور مثال،  به

 ؛نندكسى استمداد كه از هر كنينند جز ايباى نمىه چارهكور و لنگ ك :ند، مانندكدراز 
 ).310ص ،9ج ،ق1417ى، يطباطبا( ر استين حال و وضعش بدتر از فقكين مسيابنابر
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نيازمندان  عنوان يك ماليات الزامي موارد مصرف زكات بهترين  مهمتوان گفت  مي
چگونگى است. اسلامى  هاى گوناگون جامعه يازمنديع آن رفع نيهدف از تشر. هستند

 ومتكسو و نظر ح يكهاى اجتماعى از  گانه به ضرورت ن مصارف هشتيمصرف آن در ا
ه كنيبا توجه به ا .)8، ص8ج ،1374، يرازيش ارمك(م داردبستگى گر ياسلامى از سوى د

شود ت از محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتى دارد، روشن مىيبه حمااي  ويژهاسلام توجه 
 استه ن نقشيتر از مهمباشد  ميالمال  تيدرآمد ب  ى از منابعيكه كات كالمال و ز تيه نقش بك
امام  زدايي هميت و نقش زكات در محروميتدرباره ا .)10، ص8ج ،1374، يرازيش ارمك(م

  فرمايد:مى صادق
 ـاة اموالهم ما بقـى مسـلم فق  كو لو ان الناس ادوا ز« را محتاجـا! ... و ان النـاس مـا افتقـروا، و لا     ي

ات امـوال خـود را   ك ـاگر همـه مـردم ز  »: !اءياحتاجوا، و لا جاعوا، و لا عروا، الا بذنوب الاغن
گرسـنه و برهنـه    ،محتـاج  ،ريازمند، باقى نخواهد ماند و مردم فقير و نيبپردازند مسلمانى فق

  .)6ح ،4ص ،6ج، ق1414، يعامل حرّ( مندان! گناه ثروتعلت  بهشوند مگر نمى
حتي  ؛جا رعايت شده است توان گفت كه معيار نياز واقعي در اين ميعلت همين  به
ب ين ترتيادارد. به عبارت ديگر  اثربندي نيازمندان نيز  توان گفت كه اين معيار در رتبه مي

تر و سزاوارتر نخست مستحقآنها  هه از همكن معنا يبه ا؛ است حقحق فالأالأان يبه جهت ب
 مورد و چون چهار المال و تا آخر تيارمندان بكن و بعد از آن كيو پس از آن مسا انريفق

را آنها ؛ بنابراين ستاولى ا مورد نخست  بعد از چهار شانت مرتبهيحقأب يدوم از نظر ترت
ه كى است يجا ش همانياز هشت مورد جا يكه هر كشود پس معلوم مى ؛ردكر كبعد ذ

ه ك آنند كدلالت مىعبارت ديگر آيه  است. به ه داده شدهكدارد اى ن شده و رتبهييش تعيبرا
  .)312، ص9ج، ق1417ى، يطباطبا( استشتر يب تر و مصلحتشش مهمكمقدم آمده ملا

 مازاد درآمددوباره  پنجم: توزيعمرحله 

از فرد افزوده شود، از يروه است و هر چه بر نكاز همراه نباشد، ميگرفتن اگر با ن قرض
  .)287ص ،1372 مى،يابراه /602، ص1ج ،1374نى، يخم موسوي( شوداسته مىكراهت آن ك

 ابراين؛ بنه ضرورتى آن را لازم سازدكروه [و ناپسند] است مگر زمانى كگرفتن م قرض
  .)304، ص1ج ،ق1417طوسى، ( ستيسته نيگرفتن شا ار، واميدر صورت اخت
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د به يارى و سستى فرد داشته باشد. انسان باكمكشه در يد رياز ضرورى نباين نيالبته ا
نجامد، ياش نازهاى ضرورىيش به عللى به رفع نيهاوششكه ك چناناما  ؛بكوشدافى ك ةانداز
  رد.يتواند قرض بگمى

رد. يه در پى روزى حلال برود اما در زندگى درمانده شود، خوب است وام بگكسى ك
عاملى،  حرّ( ارى خواهند دادي ]در بازپرداخت آن[را  يو پيامبر اكرمو  وند متعالخدا

  .)182، ص3ج ،ق1413خ صدوق، يش /91و  81صص، 13ج ،ق1414
نند و كاز را فراموش نيعى رفع نيهاى طبه افراد جامعه راهكشود ته باعث مىكن نيا
داند ارى مىيرا اسلام قرض را تعاون و يز ؛شه زندگى از راه قرض را در سر نپرورانندياند

 .)282، ص2ج ،ق1406قبانچى، ( ا معاملهينه شغل 

گر يالحسنه است و رابطه آن با دى از اصول قرضيكرنده يگاز واميبودن ن ضرورى
ه كى يهاتيمدى فعالااركن ييتع بارهن اصل دريد. اسازاسلامى را مشخص مى نهادهاى نظام

ن يتررا هر چه قرض به ضرورىيرد، نقشى مهم دارد؛ زيگالحسنه انجام مىبا عنوان قرض
هاي  هدفت به ين افراد جامعه تعلق گرفته باشد، آن فعاليازمندتريازهاى جامعه و نين

  رده است.كو بهتر عمل بوده تر يكالحسنه نزد قرض

  گيرنده  قرضرفتاري تحليل 
گيرنده نقطه شروع فراگرد انگيزشي وي  كه نياز واقعي قرضشود  ميترتيب ملاحظه به اين 

كه عقد شود  رو مي روبهبندي آن در مرحله شرايط محيطي با امكاناتي  بوده و پس از رتبه
عي وي، آورد. با توجه به هماهنگي اين امكانات با نياز واق الحسنه براي وي فراهم مي قرض
به اين گرفتن از وي صادر شده و  بنابراين رفتار قرضشد؛ خواهد انجام گيري لازم  تصميم

نياز واقعي به اين علت آيد.  مناسبي براي وي فراهم ميمندي  رضايت ،وامدريافت وسيله با 
اش اين نياز ديگر وجود  وي در اين سطح برآورده شده و در دور بعدي فراگرد انگيزشي

  وي به نيازهاي ديگرش خواهد پرداخت.ندارد و 

  دهنده قرضتحليل رفتاري 
گرا توجه به  دهنده نيز بايد گفت از آنجا كه انسان فطرت درباره فراگرد انگيزشي قرض

صدد  پس از برطرف شدن نيازهاي مادي خود در ؛معنوي و اخُروي خود نيز داردبعدهاي 
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الحسنه  هاي اسلامي در قرض آموزه. مطابق استرفع نيازهاي معنوي و اخُروي خويش 
ه در پى ك آنبدون دهنده،  وامباشد. داشته هاي معنوي و اخُروي  تواند انگيزه دهنده مي قرض

ن يت، نخستين موقعيپوشد. در اش چشم مىيسود باشد، مدتى از تصرف در مال خو
  ست؟ ين رفتار اقتصادى چيزه ايه انگكد آن است يآه به ذهن مىكپرسشى 
  د:انزيار برانگكبه اين دهنده را  تواند واممىذيل از امور  يكد گفت: هر ياسخ بادر پ

ه به برادر مسلمانش وام دهد، در برابر هر درهم، به اندازه كهر  :پاداش آن جهانى. 1
شود و اگر در باز پسنگاشته مى يكردار نكش ينا برايهاى رضوا و طور سوهكوه اُحد و ك

شوند، اران پاداش داده مىكويكه نكز يرد، در رستاخيشده آسان بگ نييعن آن در زمان تگرفت
  .)1، ص25ج م،1394(نجفى،  گذردمى» صراط«چون برق شتابان از  يو

 ؛آشناستهايي  مفهومن يند با چنكه با فرهنگ اسلامى زندگى مىكفرد مسلمان،  يك 
   د داشته باشد.ن رفتارى در وى وجويزه چنيه انگكار منطقى است يبسبنابراين 

آوردن اخلاق  به دستامل، كهاى انسانهاي  هدفى از يك :دهيسب اخلاق پسندك .2
سب اخلاق كاما ارم اخلاق آمده است؛ كردن مك املكبراى  رمكا امبريده است. هر چند پيپسند

اخلاقى است هاي  رذيلتخل از ان است. بيهمه ادهاي  هدفبه اسلام اختصاص ندارد و از  يكن
قرض رفتارى است شود؛ بنابراين  شمرده ميده يدر برابر آن، سخاوت و بخشش از اخلاق پسندو 
  .)47، ح424، ص19ج، 1370 (مجلسى، ديآد مىيده پدين صفت پسنديه ايه در ساك

ازمند يه به برادر نكشود مند راضى مىرا سخاوتيز ؛سخاوت است هايقرض از ثمر
، قرض بدهد؛ داشته باشدى بازپرداخت يتواناوي  هك خود مقدارى از مالش را تا زمانى

نظر  ل بهكل مشين رفتار براى بخيه اك شود مالش را ببخشد درحالىه راضى مىك چنان
  .)228، ص2ج ،1377 (نراقى، رسد يم

ازمند يارى نيانسان موجودى اجتماعى است و هر اجتماعى به تعاون و هم: دوستى نوع. 2
البته هر چه سطح  ؛ديوگرنه افراد به منافع خود نخواهند رس است. تعاون امرى ضرورى است

ز نوعى تعاون اجتماعى يشود. قرض نتر مىن تعاون بالاتر رود، زندگى اجتماعى منسجميا
  .)270، ص2ج ق،1406(قبانچى،  رديدوستى افراد سرچشمه بگ تواند از حس نوعه مىكاست 
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  وقف رفتاريتحليل 
گرا  و از انسان فطرتاست مازاد درآمد دوباره به مرحله توزيع  يكي از رفتارهايي كه مربوط

كننده با توجه به بعد آخرتي كه دارد، احساس نياز  شود، وقف است. وقف مشاهده مي
. وي با توجه به مازاد استپس از مرگ  كند. اين احساس نياز مربوط به بقاي ميآخرتي 

اين احساس نياز، لازم است اقدام مناسبي را دادن به  درآمدي كه دارد و با توجه به اولويت
هاي اسلامي در مرحله شرايط محيطي امكان انعقاد قرارداد  انجام دهد. از آنجا كه آموزه

. و چون در گيرد مي وقف را فراهم آورده است، وي در جهت انعقاد اين قرارداد تصميم
رفع نيازهاي واقعي انفكاك مال و اختصاص آن به مواردي است كه در جهت  ،واقع وقف

شود.  كننده مي بروز رفتار وقف از وقفگفته باعث  پيشگيري  ، تصميماستنيازمندان مفيد 
است كه مندي  رضايتمرحله از فراگرد انگيزشي در رفتار وقف مربوط به احساس واپسين 

نياز آخرتي وي را حقيقت در مندي  رضايت. اين احساس كند ميكننده از عمل خود  وقف
  سازد. رده ميبرآو

اما  ؛آن صراحت داشته باشد، وجود ندارد يام فقهكه بر وقف و احك يا هيم آيرك در قرآن
هاي  ات صالحات در آيهيثار و باقيهاي انفاق، صدقه، احسان، هبه، عمل صالح، ا عموم واژه

قيات هايي است كه با عنوان با ها، آيه ترين آيه شوند. اما روشن يشامل وقف نيز م كريم قرآن
المْالُ والبْنوُنَ زيِنةَُ الحْياةِ الدنيْا والبْاقيات الصالحات خيَرٌ «اند:  كردهصالحات از اين نوع احسان ياد 

ات صالحات يست و باقا اينت زندگى دنيمال و فرزند، ز: »عند ربك ثوَاباً وخيَرٌ أمَلاً
  .)46 :(كهف تر استدبخشيردگارت بهتر و امثوابش نزد پرو سته]يدار و شايهاى پا ارزش =[

  يهاي آن تا ابد باق جهيو نت هاه اثركاست  يكيرفتار نتمام ات صالحات، شامل يباق
 ه است.ين آيهاي روشن ا از مصداق يكيز يتوان گفت وقف ن يعلت م  نيهم به ،ماند يم

  از وقف كنندگان تحليل رفتاري استفاده
. كردكنندگان از وقف ترسيم  استفاده بارهاگرد انگيزشي را درتوان فر اطر ميعلت همين  به

را در آنها  بندي نيازها، خاطر نيازهاي واقعي مادي كه دارند، در رتبهعلت  آنان بهحقيقت در 
كردن  دهند. از سوي ديگر آنان با توجه به امكاناتي كه وقف در جهت هماهنگ اولويت قرار مي

كنند. اين تصميم  كند، تصميم به استفاده از وقف مي ميشرايط محيطي براي آنان فراهم 
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مناسبي را براي آنان فراهم مندي  رضايتدر نتيجه  ؛بروز رفتار استفاده از وقف شدهباعث 
اي كه در دور بعدي فراگرد  گونه آورد كه در جهت رفع نياز واقعي آنان مفيد است، به مي

  نيست.گفته  پيشانگيزشي آنان، خبري از نياز واقعي 

  گيري بندي و نتيجه جمع
اصطلاح عام كه هرگونه گرايش اصيل و ذاتي  ): الفداردواژه فطرت سه اصطلاح . 1

هاي انساني  شامل گرايشفقط اصطلاح خاص كه  )ب .شودحيواني و انساني را شامل مي
و دين است. در  متعالمعناي گرايش به خداوند  اصطلاح اخص كه منحصر به )ج .است
  .استهمان معناي اصطلاحي خاص مراد  جا اين

گيرد. مبدأ فراگرد انگيزش، نياز و  مي رفتار انسان مطابق يك فراگرد انگيزشي شكل. 2
نياز به بر هم خوردن توازن بازگردد و سرچشمه رسد كه  نظر مي . بهاستاحساس كمبود 

  در ابتدا بايد ماهيت انسان تعريف شود.اين علت  به
دارد  يا گانه سهبعدهاي قت انسان يتوان گفت حق مي» روح يد و بقاتجر«با توجه به  .3

علت  به. انسان يو بعد آخرت ي، بعد معنويبعد مادهستند: آنها  از يبازتاب يو يازهايه نك
شود، هميشه سه بعد مادي، معنوي و آخرتي  مشاهده ميبعدهاي گوناگونش وحدتي كه در 

  هاي گوناگوني است. بندي دچار گزينه يل دارد؛ البته در اولويتتماآنها  سمت را درك كرده و به
از توليد از جنبه پيش گيرد: توزيع  توان گفت توزيع در پنج مرحله صورت مي مي .4

 ؛درآمددوباره توزيع  ؛توزيع اوليه درآمد ؛از توليد از جنبه تشريعيپيش توزيع  ؛تكويني
  مازاد درآمد.دوباره توزيع 
اي است كه فراگرد انگيزشي انسان  گونه پنج مرحله توزيع بهدرباره رآني قهاي  آموزه. 5
  شود. دچار اخلال نمي گرا فطرت

  منابع و مĤخذ
دفتر تبليغات اسلامي حوزه  :قم ؛ربا و قرض در اسلام ؛حسينمى، محمدابراهي .1

 .1372علميه، 

 .ق1414، دار صادر :بيروت ،3؛ چالعرب لسان ؛مكرم بنمنظور، محمد ابن .2
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 و مسلم صاحبي ترجمه ؛هايي از اقتصاد اسلامي درس ؛عليسخيري، محمدت .3
 .1368سازمان تبليغات اسلامي، : تهران: عابدي محسني

؛ لإحياء التراث البيت آل مؤسسة تحقيق ؛الشيعةوسائل  ، محمدحسن؛عاملي حرّ .4
 ق.1414، المشرفةلإحياء التراث بقم  البيت آل مؤسسة :قم، 2چ

 .1381المللي الهدي،  انتشارات بين :تهران؛ الاستفتاءات  بةاجو  ؛سيدعلياي،  خامنه حسيني .5

سلمان  ]:جا بي؛ [درآمدي بر اقتصاد اسلامي ؛دفتر همكاري حوزه و دانشگاه .6
 .1363فارسي، 

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  :تهران ؛مباني اقتصاد اسلاميــــــــــ؛  .7
 .1377ها،  انساني دانشگاه

 ق.1385 ،مكتبة الحيدرية :نجف ؛علل الشرايع بابويه؛ بن علي، شيخ صدوق .8

 ق.1413سلامي، انشر  همؤسس :قم ؛من لا يحضره الفقيهــــــــــ؛  .9

 .1375مكتب الاعلام الاسلامي مركز النشر،  :قم ؛اقتصادنا ؛باقرمحمدسيدصدر،  .10

ات دفتر انتشار :قم ،5؛ چالميزان فى تفسير القرآن ؛حسيندمحمدطباطبايى، سي .11
 ق.1417قم،  ةعلمي ةاسلامى جامعه مدرسين حوز

 ق.1406اسماعيليان، : قم، 2چ ؛الحقوق لةشرح رساحسن؛  بن طبرسى، فضل .12

مكتب الاعلام  :قم ؛التبيان في تفسير القرآن ؛حسن ابوجعفر محمدبنطوسى،  .13
 .ق1409الاسلامي، 

 ق.1417دارالاندلس،  :بيروت، 2؛ چنهايهــــــــــ؛  .14

 .1378 ،انتشارات اسلام :تهران ،2؛ چاطيب البيان في تفسير القرآن ،حسينسيدعبدال ،طيب .15

مؤسسه اسماعيليان،  :قم ؛تفسير نور الثقلين، 3چ ؛جمعه بن هويزى، عبدعلى عروسى .16
 ق.1415

و  للطباعةدار الملاك  :بيروت، 2چ ؛من وحي القرآن ؛حسيندمحمداالله، سي فضل .17
 ق.1419النشر، 

 ؛قبانچى، حسين .18

هايى  مركز فرهنگى درس :تهران، 11چ ؛(قرائتى) تفسير نور ؛كاشانى، محسن قرائتى .19
 .1383، از قرآن
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 .1377بنياد بعثت، : تهران ،3؛ چتفسير احسن الحديث ؛اكبر دعلىقرشى، سي .20

الطبع  مؤسسة :تهران ؛كنز الدقائق و بحر الغرائب ؛محمدرضا قمى، مشهدى محمدبن .21
 .1366إرشاد،  وزارةو النشر 

 .1380پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم ؛مباني فقهي اقتصاد اسلامي ؛محمدمهدي كرمي، .22

 مؤسسة: بيروت، 2؛ چةفى مقامات العباد ةتفسير بيان السعاد ؛گنابادى، سلطان محمد .23
 ق.1408الأعلمي للمطبوعات، 

 .1373دفتر نشر داد،  :تهران ؛تفسير شريف لاهيجى ؛على شريف لاهيجى، محمدبن .24

 ق.1419 دار محبي الحسين، :تهران؛ من هدى القرآن ؛تقىحمددممدرسى، سي .25

مركز نشر آثار علامه : تهران ؛التحقيق في كلمات القرآن الكريم ؛مصطفوي، حسن .26
 .1385مصطفوي، 

 .1374دار الكتب الاسلاميه،  :تهران ؛تفسير نمونه ؛شيرازي، ناصر مكارم .27

دفتر  :قم، 11؛ چعلي اسلامي؛ ترجمه تحرير الوسيله االله؛ ، سيدروحخميني موسوي .28
 .1374انتشارات اسلامي، 

 .1363انتشارات امير كبير،  :تهران ؛الأبرار ةكشف الأسرار و عد ؛ميبدى، ابوالفضل .29

مؤسسه فرهنگي : تهران ؛(مباني مكتبي) نظام اقتصادي اسلامميرمعزي، سيدحسين،  .30
 .1380دانش و انديشه معاصر، 

 .1378موسسه فرهنگي خانه خرد،  :قم ؛دي اسلاممكتب و نظام اقتصا ؛هادوي، مهدي .31

؛ »گرا از ديدگاه قرآن كريم رفتارشناسي اقتصادي انسان مادي«؛ اصغر نيا، علي هادوي .32
 .1391، 42، ش11، سفصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي

علم و دين در پرتو تفسير موضوعي علمي (كاربرد آن در اقتصاد «؛ ــــــــــ .33
 .1386، ديني دانشگاه شيراز  مه انديشهفصلنا؛ »اسلامي

انديشه پژوهشگاه فرهنگ و  :تهران ؛انسان اقتصادي از ديدگاه اسلامــــــــــ؛  .34
 .1382اسلامي، 

پژوهشگاه فرهنگ  :تهران ؛بيني قرآن كريم فلسفه اقتصاد در پرتو جهانــــــــــ؛  .35
 .1387و انديشه اسلامي، 


